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ــى، كتاب تاريخ سياسى هخامنشى را به  ــنده ى روس داندامايف، نويس
ــال 1981م. (برابر با 1361 ش.) تأليف كرده و آن  ــى در س زبان روس
ــال بعد دوباره آن را  ــاخته است. البته چند س ــر س را در 1985م. منتش
ــه غنا و تكامل كتاب  ــرده و مطالبى را به آن افزوده كه ب ــش ك ويراي
ــت. داندامايف از مورخان و خاورشناسان شهير است و  كمك كرده اس
كم تر به معرفى نياز دارد. ايشان شاگرد دانشمندان مشهورى هم چون 
ــال 1959 عضو آكادمى  ــت. از س آبايف، اسـتروو و دياكونف بوده اس
ــرقى، در لنينگراد بوده و كتاب  هاى متعددى  علوم، بخش مطالعات ش
نوشته از جمله بردگى در بابل كه در سال 1974م. وى به زبان روسى 
منتشر كرد و ترجمه ى آن به زبان انگليسى در سال 1984 انجام شده 
ــت. داندامايف به اتفاق شرق شناس ديگرى به نام لوكونين در سال  اس
1980 كتاب فرهنگ و سازمان هاى اجتماعى ايران باستان را به زبان 

روسى منتشر كرد. 
ــيله ى مؤلف  ــف، زمانى كه به وس ــال بعد از تألي ــاب حاضر چند س كت
ــاس اطلاعات كتا ب هاى جديدى كه تا آن زمان  مطالب تازه اى بر اس
ــترس بود، ويرايش شد و ويلم فوگل سانگ هلندى تبار آن را به  در دس
ــى ترجمه كرد. البته مترجم فارسى، آقاى جواهركلام از كيفيت  انگليس
ــى كتاب سخن رانده است.  ــاى ترجمه ى انگليس ضعيف و تقريبا نارس
ــى به فارسى برگردانده است.  ــى، كتاب را از زبان انگليس مترجم فارس
ــال 1390 در انتشارات فرزان روز با جلد كالينگور (همراه  اين اثر در س
ــيده است.  ــارات) در 506 صفحه به طبع رس كاور مخصوص اين انتش
قابل ذكر است اين اثر (البته قبل از آن كه مؤلف ويرايشى بر آن داشته 
ــارات كارنگ به وسيله ى آقاى خشايار بهارى ترجمه و  باشد) در انتش

منتشر شده بود. 
ــع گوناگون، به  ــتفاده از مناب داندامايـف پس از مدت ها پژوهش و اس
نگارش اين كتاب يعنى تاريخ سياسى هخامنشيان پرداخته است. وى 
ــكل گيرى  كار خود را از همان آغاز، يعنى تاريخ اقوام ايرانى پيش از ش
ــى شروع كرده و در 39 فصل، شخصيت كوروش  امپراتورى هخامنش
و پيدايش اين امپراتورى را مورد بحث قرار داده و كتاب را با حمله ى 
ــله ى هخامنشى به پايان مى رساند.  اسـكندر مقدونى و فروپاشى سلس
ــته از تاريخ ايران و امپراتورى هخامنشى، نويسنده بارها از تاريخ  گذش
ــرزمين هاى ديگر نيز ياد كرده و پاره اى اوقات شرح مفصلى را ارائه  س
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ــت: مصر، بابل، آسياى صغير، اسپارت، تك  تك جزاير كوچك  داده اس
ــعى  ــه. مطالعه ى اثر چنين مورخى كه س ــان و اندكى هم مقدوني يون
ــك  ــته تاريخ ژرف و پردامنه ى ايران را با بى طرفى بنگارد، بى ش داش

براى ما سودمند و جالب است. 
ــبك گفتارى اين ترجمه برمى آيد،  ــه كه از كلام مترجم و از س آن گون
مؤلف در شرح مطالب و وقايع، دقتى وسواس گونه به كار برده است و 
گاه اتفاق مى افتد در تشريحى ساده، منابع چندين مورخ را ذكر مى كند. 
از هرودت، گزنفون، كتزياس (كه در كتاب به شكل «تسياس» نوشته 
شده)، ديودور و... اين هم مى تواند به اين دليل باشد كه منابع هميشه 
ــتى و  نواقصى دارند و با برابر قرار دادن مطالب مختلف، مى توان درس
نادرستى يا تعصب نويسنده را معلوم كرد و به نتيجه ى مطلوب رسيد. 
ديگر آن كه مترجم مى نويسد1 مؤلف در تدوين اثر خود شيوه ى خاصى 
ــى كوچك ترين واقعه،  ــت؛ وى در مورد ذكر هر نكته، حت ــته اس داش
ــر مى كند، مانند (نقل از هرودت،  ــأ اثر را در كمانك ذك بى درنگ منش
جلد سوم، صفحه 124، سال...) و گاه اين تذكرات آن قدر زياد مى شود 
ــته مى كند.  ــلد و او را خس ــته ى مطلب از ذهن خواننده مى گس كه رش
دليل اين كار هم احتمالا مستند كردن گفته ها با منابع دست اول است 

تا مؤلف بتواند به نتيجه ا ى منطقى و بى طرف برسد. 
نويسنده در رابطه با ذكر وقايع و تحليل آن ها، از تصاوير و عكس هاى 
كم نظيرى كه ارتباطى ذهنى با وقايع را ميسر مى كند، استفاده كرده و 
ــت. ناگفته نماند چند تصوير را نيز خود  به غناى اثر خويش افزوده اس
ــه كتاب افزوده  ــاس كرده، ب ــب اقتضايى كه خود احس مترجم بر حس

است. 
ــى، تاريخ اين دوره مورد  به علت ويژگى هاى خاص حكومت هخامنش
ــندگان اين حوزه قرار گرفته است و تحقيقات  ــيارى از نويس اقبال بس
ــد كتاب هاى امپراتورى  ــت، مانن ــادى در اين مورد انجام گرفته اس زي
ــتان ريچارد فراى و...  ــران اثر جـان مانوئل كوك يا تاريخ ايران باس اي
ــطحى  ــى اين دوران را به صورت س . اگرچه غالب آن ها تاريخ سياس
مورد بحث قرار مى دهند و معمولا در مرحله ى تاريخ قرن پنجم پيش 
ــخن را به  ــريح، س ــلاد آن را كنار مى نهند و بدون تحليل و تش از مي

لشكركشى هاى اسكندر مقدونى در خاك ايران مى كشانند. 
ــا را به  ــن نواقص، آن ه ــايى اي ــت كه با شناس ــر آن اس داندامايـف ب
ــى تكميل كند. وى كوشيده است نقشه ى تاريخ سياسى  صورتى اساس
ــازى كند. كتاب حاضر، بخش مهمى  امپراتورى را به طور كامل بازس

به تمام كتاب هاى پيشين اضافه مى كند، زيرا نه تنها ساختار و پيدايش 
ــد، بلكه آخرين قرن  ــريح مى كن ــى را به دقت تش امپراتورى هخامنش
ــخير به وسيله ى سردار  ــيون هخامنشى را پيش از تس حيات كنفدراس

مقدونى مورد بحث و پژوهش قرار مى دهد. 
ــى بابلى  ــتفاده از منابع باستان شناس از ديگر نقاط قوت اين كتاب، اس
ــيك قرار گرفته  ــان كلاس بوده كه معمولا مورد بى توجهى تاريخ نويس
ــتفاده از تقريبا تمام اطلاعات و متون  ــت. اين كار با كمك و با اس اس
ــنده مجبور بوده اسامى  ــده است. نويس و منابع قابل حصول انجام ش
ــاس تركيب لاتين و يونانى مورد  ــى را به علت قلت منابع، بر اس ايران
ــتفاده و تجزيه و تحليل قرار دهد. ارجاعات اثر به منابع و مطالعات  اس
گوناگون به شكل علمى و دقيقى ايجاد شده و عناوين كامل مطالعات، 
در كتاب شناسى آمده است. شيوه ى علمى و تلاش نويسنده ى كتاب، 
كمك بزرگ و مهمى به درك مطالعات مربوط به نخستين امپراتورى 

جهانى است. 
ــنده براى تاريخ اين دوره نسبت به دوره هاى ديگر اهميت و نيز  نويس
ــت كه بيش تر  ــت و به خاطر مجموعه اى از دلايل اس ترجيح قائل اس
ــى اختصاص داده  ــرح و تحليل دولت هخامنش تحقيقات خود را به ش
ــت.  ــى قرار داده اس ــن دوران را از جنبه هاى مختلف مورد بررس و اي
ــى كه در قرن ششم پيش از  ــنده عقيده دارد امپراتورى هخامنش نويس
ميلاد پديد آمد و بيش از دويست سال دوام يافت، نخستين امپراتورى 
ــت كه قلمروى پهناورى را با مردمانى گوناگون از  و قدرت جهانى اس
آفريقا گرفته تا هندوستان، با نظام جديد حكومتى اداره مى كرده است. 
ــامل تمام تاريخ  ــى، ش در حقيقت مى توان گفت تاريخ دوران هخامنش
خاور نزديك و غرب آسياى مركزى بوده است. اين امپراتورى دورانى 
را در بر مى گيرد كه طى آن، بنيان سازمان هاى مهم سياسى اقتصادى 
ــدازى و پى ريزى كردند. اين  ــكل بين المللى راه ان ــى را به ش و اجتماع
همراه است با سنت هاى فرهنگى كه نقش حياتى در تاريخ جهان ايفا 
ــت كه علاقه ى فراوان دانشمندان و  كردند. اين يكى از جنبه هايى اس
ــأله  ــيعى از عامه ى مردم را به اين مس صاحب نظران و نيز طبقه ى وس

معطوف كرده است. 
ــن دوران اهميت زيادى دارد چون  ــه ى اين كتاب براى تاريخ اي ترجم
ــبت به ويرايش قبلى، مطالب تازه تر و نظريه هاى جديدترى در آن  نس
اعمال شده است. گرچه بر هر كدام از اين ويرايش ها نقدى وارد است، 
ــت كه مؤلف سعى داشته در اين ويرايش، نظريات  ولى قابل تقدير اس

 داندامايف پس از مدت ها پژوهش و استفاده از منابع گوناگون، به
 نگارش اين كتاب يعنى تاريخ سياسى هخامنشيان پرداخته است. وى
 كار خود را از همان آغاز، يعنى تاريخ اقوام ايرانى پيش از شكل گيرى
 امپراتورى هخامنشى شروع كرده و در 39 فصل، شخصيت كوروش و
پيدايش اين امپراتورى را مورد بحث قرار داده است
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جديدى را ارائه دهد. 
ــى  ــاى انگليس ــى كتاب (حال يا به علت ترجمه ى نارس مترجم فارس
ــامى و متون  ــتن آقاى جواهركلام به اس آقـاى فوگل يا تخصص نداش
ــا عام منطقه اى  ــامى خاص ي ــن عيلامى و ايرانى) در مواقعى اس كه
ــور از كلمه ى «پارس»  ــت. مانند اين كه منظ ــا هم خلط كرده اس را ب
ــيراز كنونى  ــرزمين ش ــى، منحصر به س در دوره هاى اوليه ى هخامنش
ــت نه آن چنان كه مترجم «ايران» مى خواند كما اين كه هنوز لفظ  اس
ــى اجتماعى ايران، آن گونه كه بعد از دوران اين حكومت به كار  سياس
ــته  ــت، كاربرد نداش ــه و مفهوم كلمه ى مترجم هم گوياى آن اس رفت
ــتباهات نه فقط در ترجمه ى برگردان كلمات كهن  ــت. اين نوع اش اش
ــمندان و مورخان گذشته  ايرانى، بلكه حتى در مورد نام يا عنوان دانش
ــك ترجمه ى آقـاى جواهركلام  ــود. بدون ش و اكنون هم ديده مى ش
ــت  ــت ولى نبايد از نظر دور داش ــر اس روان، و براى خواننده كم دردس
ــامى ايران باستانى دچار  ــان نسبت به ترجمه ى بسيارى از اس كه ايش
ــده و يا حداقل از شيوه ى مرسوم عدول كرده است. مثلا به  ــتباه ش اش
جاى كلمه ى «پرشيا»، كلمه ى «پرژيا» و يا به جاى اسم «كتزياس»، 
ــنده ى يونانى با عنوان «تسياس»، يا «چيش پش» اسم يكى از  نويس
ــى را به صورت «كيش پيش»، و اسم دانشمند تاريخ  نياكان هخامنش
ــادر» ترجمه كرده است. در صورتى  ــدر» را به صورت «ش كنونى، «ش
كه اسامى آن ها در همه ى ترجمه هاى گذشته معلوم و مشخص است. 
اين اشتباهات در ترجمه ى بعضى از جملات هم تكرار مى شود كه نياز 
ــبت به مطالبى كه برمى گرداند، آگاهى اندكى از پيش  بوده مترجم نس
مى داشت. به هر حال به نظر مى رسد مترجم، اطلاعات زيادى در باب 
تاريخ اين دوران اوليه ى فلات ايران ندارد و در ترجمه ى اين مطالب، 

با مشكلات عديده اى مواجه شده است. 
ــيارى از صاحب نظران اين دوره  مؤلف كتاب بعد از اين كه نظريات بس
ــى از نظر مى گذراند،  ــتين هخامنش را براى برآورد كردن جايگاه نخس
خود نظر مستقلى را ارائه نمى دهد و به قبول نصفه و نيمه ى نظريه ى 
ــنده مى كند، البته آن هم پس از اين كه بسيار  ــمندان بس يكى از دانش
ــنده در فصل دودمان اوليه ى  ــر قول خود هم نقد وارد مى كند. نويس ب
هخامنش ها، نظريات جديدى را كه در ترجمه ى خشايار بهارى نبوده، 
ــا خواننده ى علاقه مند  ــت و بحث را بيش تر واكاوى كرده ت آورده اس
ــات جديد زمرنـى (zemerenyi) در  ــد. براى مثال، نظري ــاع كن را اقن

ــاه بوده اند  مورد اين اختلاف كه آيا هخامنش ها در ابتدا در دو محل ش
(مسجد سليمان و پارس) يا فقط در پارس حضور داشته اند.

ــوده و كاملا دقيق به آن ها  ــبت به وقايع كوچك بى اعتنا نب مؤلف نس
ــت. همين امر باعث شده بسيارى از زواياى تاريك، واضح  پرداخته اس
ــرار كند. بى گمان اثر  ــاط بيش ترى با مطالب برق ــود و خواننده ارتب ش
ــى اين دوره، كم نظير است و  داندامايف در تحليل اخبار و وقايع سياس
به خواننده كمك مى كند خود را در بحبوحه ى وقايع آن زمان احساس 

كند. 
ــه لاى مطالب مى توان ديد اين كه با  ــه ى مثبت ديگرى كه در لاب نكت
ــتگى و تلاش فراوان نويسنده در گردآوردن مطالب تاريخ  وجود دلبس
ــبت به  ــاس تملق يا بزرگ نمايى نس ــن دوره، هيچ وقت دچار احس اي
شاهان اين حكومت نشده و سعى دارد وقايع را تا جايى كه منابع اجازه 
مى دهند همان گونه كه رخ داده اند، ارائه دهد. نه مانند بعضى محققين، 
تحت تأثير زندگى شخصيت هاى بزرگى چون كورش يا داريوش، يك 
سرى وقايع را به سود شاهان تفسير كند يا طرف مقابل (دشمنان اين 
حكومت) را بى جهت كوچك يا بزرگ جلوه دهد؛ امرى كه شايسته ى 

يك كار تاريخى روشمند هم نيست. 
ــج منطقى در  ــب نتاي ــر ارزش كار مؤلف افزوده و باعث كس ــه ب آن چ
ارائه ى مطالب شده، تسلط وى بر منابع باستان شناسى بابل (به عنوان 
يكى از پايتخت هاى مهم آن زمان) بوده كه آثار مستند آن را توانسته 
ــناد كه خود وى آن ها  ــير كند. جالب تر آن كه با اين اس بخواند و تفس
ــان يونانى هم عصر  ــب آن ها را با اقوال مورخ ــته مطال را ديده، توانس
ــان مغرضانه است، برابر كند و  ــيان كه بيش تر هم اخبارش با هخامنش
ــت  ــود و در مواردى حتى به حقيقت دس به حقيقت مطالب نزديك ش
ــتى يا نادرستى بسيارى از  يابد. اين كار اهميت زيادى دارد. چون درس
ــد و ديگر مثل  نظرياتى را كه در اين منابع يونانى آمده، به نقد مى كش
ــته، نظريات مطلق نيستند. اين برخلاف اخبار هرودوت و يا ديگر  گذش
نويسندگان يونانى هم عصر است كه يك سويه به قضيه نگريسته اند. 

ــن، در تاريخ اين منطقه و نواحى  ــناد بابل و بين  النهري مزيت ديگر اس
ــت  ــوريه ى كنونى و هلال خصيب تا يمن اس هم جوار آن، از جمله س
زيرا تاكنون بسيارى از دانشمندان نظريه هاى خود در مورد اين كه چه 
ــدند و تا كجا پيشروى كردند و  زمانى هخامنش ها وارد اين مناطق ش
ــورش هاى اين نواحى را ناقص تحليل كرده اند و  ــيارى از ش علت بس

 از ديگر نقاط قوت اين كتاب، استفاده از منابع باستان شناسى بابلى 
 بوده كه معمولا مورد بى توجهى تاريخ نويسان كلاسيك قرار گرفته
 است. اين كار با كمك و با استفاده از تقريبا تمام اطلاعات و متون و
منابع قابل حصول انجام شده است
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حتى در مواقعى، دچار حدس و گمان هم شده اند. 
ــد از كمبوجيـه و روى كار آمدن  ــورد وقايع دوران بع داندامايـف در م
ــق و منطقى را  ــيار دقي ــخصى با نام برديا (برديه) تحليل هاى بس ش
ــر ديگرى به نام  ــنده در اث ــع ارائه مى دهد. البته نويس ــاس مناب بر اس
شاهان نخستين هخامنشى به طور كامل به آشوب ها در سراسر قلمرو 
ــى و هرج و مرج هاى دوران بعد از كشته شدن برديا پرداخته  هخامنش
كه چكيده ى آن را در اين اثر خود آورده است. ايشان سياست داريوش 
ــيوه ى شاه گزينى را به گونه اى دقيق واكاوى كرده  در اين دوران و ش
ــتناد  ــت كه جديدترين نظريات هم آن را قبول كرده اند و به آن اس اس

كرده اند. 
ــپاه  ــگ مارتن براى رويارويى س ــنده در فصل جن ــى كه نويس تحليل
هخامنشى و يونانيان داده است، شايسته ى تقدير است. مؤلف شكست 
نيروهاى امپراتورى را به حقيقت تبيين مى كند و مشكلات پيش روى 
سپاه را در اين جنگ به تشريح بيان مى كند و سعى دارد خواننده بتواند 
ــه ى جوانب جنگى را هم زمان با ارائه ى وقايع درك كند. البته وى  هم
ــوى ديگر به اهميت كار يونانيان  ــت راه اغراق نپيموده و در س هيچ  وق
ــده را قاضى مى كند كه چگونه  ــوع جنگيدن آن ها پرداخته و خوانن و ن
قضيه ى جنگ ماراتن صورت گرفت و پيامدهاى آن تا كجا مى توانست 
ــت كه  ــد و اين برخلاف نقل مطالب تاريخى از تواريخ هرودت اس باش
ــى، يك سره به  ــرايط و آلات جنگى هخامنش بدون در نظر گرفتن ش
قدرت يونانيان و از اتحاد يونانيانى سخن مى راند كه ديرى نمى پايد در 
دوره ى خشايارشـا به سوى ايران مى آيند. از جمله نويسنده زمانى كه 
ــخصى به نام فانس در جريان حمله ى خشايار به دولت شهرهاى  از ش
ــندگان حوزه ى تاريخ هخامنشى،  ــاير نويس يونانى نام مى برد، مانند س
ــت؛ زيرا سال هاست  ــان نيس ــوس و خيانتكار بودن ايش قائل به جاس
ــان تحت لواى حكومت هخامنشى اند و اگر  ــهرهاى ايش مناطق و ش
ــوى اين شخص به شاه بزرگ شده، در حقيقت به عنوان  كمكى از س
كمك يك تبعه از قلمرو هخامنشى به شاه بزرگ صورت گرفته است. 
از ديگر مزيت هاى كتاب، پرداختن به وقايع مختلف به شكل جداگانه 
ــنده اجازه داده وقايع را كاملا  ــت كه به نويس و در فصول مختلف اس
ــه پيامدهاى جنگى اين  ــريح كند. وى جنگ هاى ايران و يونان ب تش
ــاع در مقابل آن ها  ــيوه ى دف ــنايى يونانيان با ايران و ش تنازعات و آش
ــده وقايع را در  ــود خوانن ــريح مى گويد. اين امر باعث مى  ش ــه تش را ب
ــكل جداگانه  ــده، به ش ــه در ارتباط با وقايع ديگر ذكر ش ــن اين ك حي
دنبال و تا آخر پى گيرى كند. در خصوص پيروزى ايرانيان در ترموپيل 
ــتنادات انجام داده و به نكات ظريفى اشاره  ــنده به كمك اس كه نويس
ــته و تواريخ  مى كند بايد گفت هرودت كه خود در همان زمان مى زيس
ــته، اين شكست را بسيار ضعيف جلوه داده و تعداد جنگيان  را مى نوش
ــت اما داندامايف ماجراى اين جنگ و چگونگى  را كم برآورد كرده اس
ــيان را به تفصيل آورده ا ست كه چگونه تدبير جنگى  پيروزى هخامنش

هخامنش ها بر استقامت يونانيان مى چربد. 
اظهار نظرات نويسنده برخلاف نظر هرودت، در پيامدهاى جنگ هاى 
ــا يونانيان جديد و بحث هاى تازه اى بين مورخين ايجاد  هخامنش ها ب
كرده است. هخامنش ها تلاشى نداشتند  كه يونانيان را از ميان بردارند 

ــتند  و يا فرهنگ و معابد آن ها را از ميان بردارند. آن ها فقط مى خواس
خاك يونان را تصرف كنند. در اين زمينه پرستشگاه هاى بزرگ يونان 
ــزرگ هخامنش ها ماند. فرهنگ و دانش  ــه ويژه معبد دلفى، مدافع ب ب
ــت زير سلطه ى پارس ها شكوفايى بيش ترى داشته  يونانيان مى توانس
ــاه  ــيارى از مورخان آن دوره كه جزو اتباع ش ــد. در اين مورد بس باش
ــش و پژوهش  اختصاص  ــود را كاملا به دان ــد، زندگى خ ــزرگ بودن ب
ــورد بازرگانى بين المللى كه تا اندازه اى براى يونانيان  داده بودند. در م
اهميت داشت، يونانيان آسياى صغير، تحت حمايت پارس ها توانستند 

به رقباى تجارى پرقدرتى براى فينيقيان تبديل شوند. 
از سوى ديگر اگر ايرانيان مى توانستند خاك يونان را تصرف كنند، اين 
ــد. در آن  موضوع باعث حضور قدرت كاهنان و طبقه ى روحانى مى ش
ــه و تفكر مذهبى پيشرفت و آزادى فرهنگى و  صورت، شيوه ى انديش
روشنفكرى را مقيد مى ساخت و شايد كشور يك حالت تمايل و تعصب 
ــت كه پيروزى هاى يونانيان، راه را  مذهبى پيدا مى كرد. امكان آن هس

براى شكوفايى نوعى فرهنگ مادى باز مى كرد. 
ــا قلمرو  ــيان را در ارتباط ب ــت هخامنش ــر حكوم ــده ى آخ مؤلف، س
ــت اين دولت در اين  ــان به طور مفصل ارائه مى دهد. سياس حكومتش
دوران عوض شد و به جاى جنگ رو در رو، به تضعيف روحيه و تفرقه 
در بين دولت شهرها روى آوردند؛ كارى كه بدون دادن تلفات جانى، به 
درگيرى و مشغولى دولت شهرهاى يونانى با همديگر مى انجاميد. اگرچه 
ــت ولى  ــت، مرزهاى اين دولت را از خطر يونانى ها دور داش اين سياس
تبديل سربازان به زمينداران در اين دوره از سوى دولت هخامنشى به 
تضعيف و بى قيدى ارتش جنگى هخامنش  ها شد. نويسنده رويدادهاى 
اين دوران را كامل تشريح مى كند. وى ناكامى هاى اين دولت به شكل 
ــان مى دهد و عدول از دوران پويايى و اوليه ى هخامنشى  ملموس نش

را به تصوير مى كشد. 
ــه  و توطئه در دربار  ــله همراه بود با دسيس ــاى پايانى اين سلس دهه ه
ــازمان  دادن به  ــه روز، يافتن راه چاره براى س ــه روز ب ــاهى ك شاهنش
ــفته و بحرانى امپراتورى دشوارتر مى شد. شايد ذهن آرام و  اوضاع آش
ــد كه بتواند نظم سابق را به امپراتورى برگرداند.  بى طرفى پيدا نمى ش
ــدون واهمه از  ــوى و دلير و ب ــاهى ق ــتن شاهنش موفقيت موقت داش
توطئه گران دربارى، با حضور اردشـير سوم تجربه شد. وى بسيارى از 
سرزمين هاى انتزاع يافته را برگرداند و ضرب شستى به دشمنان نشان 
داد. ولى چه فايده كه باز هم دسيسه هاى دربار اين آخرين اميد نجات 

را از حكومت ساقط كرد. 
ــروع كرد. در اين  ــار 334ق.م. اسـكندر جنگى را عليه ايران ش در به
ــده بود:  ــى بر اثر عوامل متعددى ضعيف ش زمان، امپراتورى هخامنش
ــه هاى داخلى دربار، شورش هاى دايمى، وضع ماليات هاى رو به  دسيس
افزايش سده ى آخر، همه و همه باعث شده بود اتباع اين دولت، بدون 

كوچك ترين علاقه اى وضع جنگ را به نظاره بنشينند. 
اما دور و تسلسل هميشه وجود دارد: همان گونه كه بابلى ها و ليدى ها 
در گذشته با داشتن آن استحكامات غيرقابل تسخير نتوانستند در برابر 
ــتناك و  كورش مقاومت كنند، ادر اين زمان نيز ارابه هاى جنگى وحش

فيل هاى جنگى نمى توانستند از پارس ها حمايت كنند. 


